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معجزه گل های رز
18 ســـال بیشـــتر نداشـــت امـــا دل بزرگـــش حرف زیـــادی بـــرای گفتن 
داشـــت. مریم تـــا وقتی پـــای در محضـــر ازدواج بگذارد، اجازه خواســـته 
بـــود مهریـــه اش برای همه ســـورپرایز باشـــد، هیچ کس نمی دانســـت که 

چـــه مهریـــه ای را برای زندگـــی و پیونـــدش در نظر گرفته اســـت.
مریـــم دختری زجر کشـــیده بـــود. پدرش وضـــع مالی خوبی نداشـــت؛ 
وقتـــی تصمیم بـــه ازدواج گرفت، با وجـــود اینکه خواســـتگاران پولداری 
داشـــت، بـــه پســـری زحمتکـــش جـــواب مثبـــت داد. او نمی خواســـت 
خانـــواده اش به خاطـــر فقر نـــزد خانـــواده داماد پولـــدار تحقیر شـــوند. 
بابـــا جـــون! پســـر حاج حســـین فکـــر کنـــم از همه بـــرای تو مناســـب تر 
باشـــد. هم پســـرش اهل کاســـبی اســـت و هم پـــدرش آدم بـــا مکنت و 
ثروتی اســـت. حاج حســـین می گفت اگر ایـــن وصلت جور بشـــود، برای 
عقدت یـــک کیلو طـــلا می خرند و مهریـــه ات را هم ۵ هزار ســـکه طلا در 

نظر گرفته اســـت.
حالا نظرت چیست؟

مریم سرش را زیر انداخت.
ـ پدر اگر اجازه بدهید من نظرم را به شما بگویم.

ـ خب بگو دخترم!
مریم سرش را زیر انداخت.

ـ راســـتش پـــدر جـــان! بـــه نظـــر مـــن محمـــود، از همـــه خواســـتگارانم 
مناســـب تر اســـت.

من او را انتخاب کرده ام.
پدر نگاهی جدی به مریم کرد.

ـ دختـــرم چقـــدر می خواهی ســـختی بکشـــی؟ حاج حســـین رئیس من 
اســـت و پولدارند امـــا این پســـر آه ندارد که با ناله ســـودا کنـــد، آن وقت 

تو او را انتخـــاب کرده ای؟
مریم آنقدر پافشاری کرد که پدرش دیگر سکوت کرد.

ـ هر کاری می خواهی بکن!
مریم تصمیم اش را گرفته بود و حالا پای در محضر گذاشته بود.

ـ مریم برای مهریه چه می خواهی بکنی؟
دلواپســـی در نگاه مادر مـــوج می زد. پدر ســـرش را بلنـــد نمی کرد و تقی 

گوشـــه ای ایستاده بود.
محضردار نگاهی به دختر جوان کرد.

ـ برای مهریه عروس خانم چه مبلغی در نظر گرفته اید؟
محمود گفت:

ـ عروس خانم خودشان مهریه شان را تعیین می کنند.
همه چشم به دهان عروس دوخته بودند.

ـ مهریه من یک سبد گل رز است.
عاقد به خواست و رضایت عروس و داماد صیغه عقد را جاری کرد.

10 سال بعد
محمـــود بـــا حمایت هـــای مریـــم مدیـــر یک شـــرکت تولیـــدی مواد 
غذایی شـــده اســـت. آنهـــا دو پســـر دوقلو دارنـــد و.... اینهـــا معجزه 

گل هـــای رز بودند....

ژن جنگجو
ارشـــیا محمدی/ آیا افرادی که اســـتعداد ژنتیکی پرخاشـــگری دارند باید 
به خاطر خشـــونت مجازات شـــوند؟ این ســـؤال بویژه در پرونـــده دادگاه 
مـــردی کـــه به دلیل چاقـــو زدن فـــردی در ایتالیـــا به مرگ محکوم شـــد، 
اهمیت پیدا کـــرد. حکم اولیه او توســـط قاضی کاهش یافـــت زیرا متهم 
دارای ژن جنگجـــو بود کـــه به پرخاشـــگری ارتباط  داشـــت. ژن جنگجو 
کـــه ژن MAOA نیـــز نامیده می شـــود، آنزیمـــی را کد می کنـــد که برای 
تجزیه مونوآمین ها، از جمله ســـروتونین، حیاتی اســـت. سروتونین یک 
انتقال دهنده عصبی اســـت که به عنـــوان یک تثبیت کننـــده خلق و خو 
عمل می کند. بســـیاری ژن MAOA را به دلیل ارتباط آن با پرخاشگری، 
»ژن جنگجو« می نامند. مشـــکلات مربوط بـــه ژن جنگجو می تواند منجر 
به اختلالات خلقی شـــود. چند رفتار منفی بـــا تنوع خاصی از ژن جنگجو 
مرتبط اســـت. ایـــن رفتارها شـــامل رفتارهای پرخاشـــگرانه، مشـــروبات 
الکلی، ســـیگار کشیدن و رفتارهای پرخطر می شـــود. این بدان معناست 
که آنها تهاجمی تر و خشـــن تر هســـتند و احتمال بیشـــتری بـــرای درگیر 
شـــدن در رفتارهـــای مخاطره آمیـــز مانند قمـــار دارند. آیا عادلانه اســـت 
همه مردان دارای این ژن را پرخاشـــگر و خشـــن توصیف کنیم؟ محققان 
می گوینـــد، این به دلیـــل ماهیت زندگی برخی از افراد اســـت. در گروهی 
از افـــراد که ژن جنگجو را داشـــته اند دیده شـــده که مجبـــور بوده اند در 
بســـیاری از رفتارهـــای مخاطره آمیـــز مانند مهاجـــرت و مبارزه بـــرای بقا 
شـــرکت کنند کـــه پس از آن منجـــر به رفتارهـــای پرخاشـــگرانه در زمان 
حال شـــده اســـت. این مطالعه نشـــان می دهد این تنوع ژنتیکی ممکن 
اســـت به دلیل انتخـــاب طبیعی تکامل یافته باشـــد. باید در نظر داشـــت 
کـــه اگر یـــک ژن را مســـئول بدانیم به گونـــه ای که رفتار انســـان را به طور 
کامل کنترل کنـــد، بدون اینکه جایی برای اراده یـــا انتخاب های آزاد فرد 
بـــرای تصمیم گیری در مورد اینکه چه کاری انجام دهد، می تواند مســـائل 
زیـــادی را برای جامعـــه ایجاد کند. اگر فـــردی صرفاً به دلیل داشـــتن ژنی 
برای خشـــونت بیشـــتر تمایل به خشـــونت داشته باشـــد، آیا این عادلانه 
اســـت که با دیگران به طور مشـــابه رفتـــار کنیم؟ همچنیـــن باید در نظر 
داشـــت اصطـــلاح ژن جنگجـــو از نظـــر اخلاقی مشکل ســـاز اســـت، زیرا 
ماهیت افـــراد را به اســـتعدادهای ژنتیکـــی تقلیل می دهـــد و جنبه های 
دیگـــر شـــخصیت و اراده آزاد کلـــی او بـــرای انتخـــاب اخلاقـــی را نادیـــده 

می گیـــرد. مفاهیمی کـــه قرار دادن آنهـــا برای مردم منصفانه نیســـت.

چه ویژگی شخصیتی باعث جرم می شود  
پریســـا لطفـــی/ روان شناســـان در جســـت و جوی یافتـــن علـــت وقـــوع 
جـــرم، متوجـــه شـــدند برخـــی ویژگی هـــای شـــناختی مجرمان با ســـایر 
افـــراد جامعـــه متفـــاوت اســـت. آنچه منجـــر به ارتـــکاب جرم می شـــود، 
محتـــوای تفکر مجرمان اســـت. مجرمان خـــود را افرادی برتـــر و منحصر 
به فـــرد می دانند کـــه این نحـــوه تفکر به آنهـــا اجازه می دهد بـــه گونه ای 
بی رحمانـــه بـــا دیگـــران رفتار کننـــد. خودشـــیفتگی و احســـاس برتری 
ویژگـــی اصلی تفکـــر مجرمانه اســـت. یـــک مجرم معتقد اســـت بســـیار 
باهوش، زیرک، آگاه و جســـور اســـت. روان شناســـان بالینـــی می گویند: 
مجرمـــان همـــواره در صحبت هـــای خـــود تأکیـــد می کنند، به هـــر کاری 
کاملاً تســـلط  دارند. مجرمـــان معمـــولاً از اینکه خـــود را منحصربه فرد و 
برتر می دانند، بســـیار احســـاس قدرت می کننـــد. از آنجا کـــه مجرمان، 
خـــود را منحصر بـــه فرد می داننـــد، احســـاس می کنند مرزها یـــا قوانین 
بـــرای آنها اعمال نمی شـــود. آنها معمـــولاً قوانین را احمقانـــه یا نامربوط 
می داننـــد. این حس منحصر به فـــرد بودن در مجرمـــان، مانع بزرگی در 
برابر تغییر اســـت. در حقیقت خودشـــیفتگی، عاملی مهـــم برای ارتکاب 
بـــه جرم اســـت و باعث می شـــود فرد هنـــگام ارتـــکاب به جـــرم و پس از 
آن، احســـاس گناه و پشـــیمانی نکند. مطالعات مختلف نشـــان می دهد 
عـــزت نفس پاییـــن منجر بـــه ارتکاب جرم می شـــود. عزت نفـــس پایین 
باعـــث می شـــود فرد شایســـتگی های خـــود را نبینـــد و خـــود را بی ارزش 
بدانـــد، ایـــن امر باعث می شـــود فرد خـــود را بـــا دیگران مقایســـه کند و 
نســـبت به دیگران احســـاس خصومت کنـــد. مجرمانی کـــه عزت نفس 
پایینی دارند معمولاً با خودبزرگ بینی، ســـعی می کنند پوششـــی از عزت 
نفس و احســـاس برتری برای خـــود ایجاد کنند. در حقیقت پشـــت پرده 
خودشیفتگی و احســـاس برتری بیمارگون مجرمان، شخصیتی شکننده 

و بســـیار آســـیب پذیر وجود دارد.

نقطه پایان سرخط

ایستگاه

بغض بزرگی راه گلویش را گرفته 
و صدایش بـــه ســـختی در می آید. 
چشـــم هایش را به زمین دوخته و نگاه 
نمی کند. چنـــد دقیقه طول می کشـــد تا 

بتوانـــد حرف بزند.
- پســـرم خودکشـــی کـــرد! بگویید چـــه کار 

؟ کنم
جمله کوتاه اما درد بزرگ است!

می گویم: چه زمانی اتفاق افتاد؟
اشک هایش جاری می شود.

-درســـت ســـه هفته پیش. باورم نمی شود. 
دیگر نمی توانـــم زندگی کنم!

 شـــانه هایش می لرزند بعد چشـــم هایش را به چشمانم 
می زند. پیوند 

- پســـرم ۱۹ ســـال بیشـــتر نداشـــت. از همـــان کودکـــی بـــا بقیـــه 
بچه هایـــم فرق داشـــت وقتی بیمار می شـــد، حساســـیت هایش 
خیلی بالا می رفت، همیشـــه ســـعی می کردم با او مـــدارا کنم. هر 
طور کـــه برایم مقدور بـــود با او کنـــار می آمدم و ســـعی می کردم 
کنارش باشـــم. نوجوان که شـــد مشـــکلات بیشتر شـــدند؛ پسرم 
عصبی تـــر و خســـته تر از قبـــل بـــود. زیـــاد حوصله حـــرف زدن با 
بقیـــه را نداشـــت، می گفت دور باشـــم و تنهـــا برایم بهتر اســـت. 
فکر می کردم اگر به خواســـته اش توجه کنم بـــه او کمک کرده ام 
برای همین ســـخت نمی گرفتم. آهسته آهســـته از ما دور می شد 

و مـــن نمی فهمیدم.
 اشـــک هایش پشـــت هـــم بـــر گونه هـــای خشـــک شـــده اش فرو 

می ریزنـــد.
- حضـــور نداشـــتن حمیـــد در کنار خانـــواده، در جمع دوســـت، 
فامیـــل و میهمانی ها، یک روال شـــده بود. او نمی خواســـت کنار 
مـــا باشـــد چند بار یکـــی از دوســـتانم به مـــن گفت کـــه حمید را 
دکتـــر ببرید. می گفـــت این رفتار عادی نیســـت، ولی حـــرف او را 
جـــدی نگرفتیم. کدام پدر و مادری می توانـــد بپذیرد که بچه اش 
مشـــکل دارد؟ من و پدرش هر کاری را که لازم می دانستیم برایش 
انجـــام داده بودیم حتی با وجود اینکه برایمان دشـــوار بود قبول 
کرده بودیم کمتر کنارمان باشـــد. دوره دبیرســـتان متوجه شـــده 
بـــودم حال پســـرم بدتر هـــم شـــده اســـت. بی حوصلگی هایش 
بیشـــتر شـــده بود، چند باری با مشـــاور تلفنی حرف زد و بالاخره 
بـــا اصرار من قبول کرد کـــه به او مراجعه کند ولی جلسات شـــان 
ادامـــه پیـــدا نکـــرد و در نهایت بـــه من گفته شـــد که بهتر اســـت 
پســـرم ورزش کند، این شـــد که توی یک باشـــگاه ورزشی ثبت نام 
کـــرد. بـــا ورزش کمـــی حال روانـــی اش بهتر شـــد ولـــی هنوز هم 

تنهایـــی را ترجیح می داد و نمی خواســـت کنار بقیه باشـــد.
آهـــی می کشـــد و می گوید هرچـــه که به ســـال آخر دبیرســـتان و 
کنکـــور نزدیک تر می شـــدیم شـــرایط ســـخت تر می شـــد، متوجه 
بـــودم کـــه کم خواب تـــر از قبـــل شـــده و شـــب ها انگار تـــا صبح 
بیدار اســـت. موضـــوع را به همســـرم گفتـــم اما او گفـــت طبیعی 
اســـت دارد خـــودش را بـــرای کنکور آمـــاده می کند. پســـرم کمتر 
از قبل غـــذا می خورد و در درس و مدرســـه موفق نبـــود، چند بار 
مشـــاور تحصیلی اش به مـــا اعلام کـــرد حمید تمرکـــز کافی روی 
درس هایش ندارد. همســـرم بـــه همین علت وقتی از جلســـه به 
خانه برگشـــتیم به تندی با او حرف زد. حمیـــد در تمام مدتی که 
پـــدرش به او گفت تو چـــه چیزی کم  داری کـــه درس نمی خوانی، 
مگـــر تا صبـــح بیدار نیســـتی پس داری چـــه کار می کنـــی؟ من در 
این شـــرایط ســـخت دارم تمام هزینه ها را تأمین می کنم تا موفق 
شـــوی و بـــرای خودت کســـی باشـــی ســـکوت می کرد انـــگار این 
حرف ها فایـــده ای نداشـــت. حمیـــد در برابر حرف هـــای پدرش 
گاهـــی با پوزخنـــد و گاهی بـــا بی اعتنایی عبور می کرد. همســـرم 
فکـــر می کـــرد که حمیـــد او را بـــه تمســـخر گرفته اســـت. چند بار 
بـــه خاطر پســـرمان با همســـرم جر و بحـــث کـــردم و از آن به بعد 
 شـــوهرم حمید را تحت فشـــار بیشـــتری گذاشـــت؛ حمیـــد دیگر
 حق نداشـــت بدون اجـــازه پدرش از اتـــاق بیرون بیاید، پســـرم 

ناچـــار بود با پـــدرش به مدرســـه برود و بـــا او به خانـــه بازگردد.
می پرسم: شما چه واکنشی نشان می دادید؟

 می گویـــد هیچ ما همـــه تلاش مان را می کردیم کـــه وقت و انرژی 
او کمتر هدف برود ما می خواســـتیم پســـرمان موفق شود.

ســـکوت دوبـــاره راه گلویـــش را پـــر می کنـــد. دســـت هایش را در 
هم گـــره می کنـــد و می گویـــد نمی دانســـتیم چـــه کار بایـــد کرد، 
نمی دانســـتیم داریم با دســـت خودمان چه بلایی ســـر بچه مان 

می آوریـــم.
آهـــی می کشـــد و ادامه می دهـــد کنکور را کـــه داد دیگـــر آن بچه 
ســـابق نبـــود. توجهش به حرف های ما کمتر شـــده بـــود، پدرش 
در ایـــن شـــرایط بیشـــتر ســـختگیری می کـــرد. بالاخـــره نتایـــج 
کنکور هم آمد؛ پســـرم دانشـــگاه پذیرفته شـــده بود، از این بابت 
خوشـــحال بودم، امید داشـــتم که وارد اجتماع شـــود، دوســـت 
پیـــدا کنـــد و شـــرایطش عوض شـــود ولـــی اینطـــور نشـــد. رفتن 
به دانشـــگاه یک مســـأله جدی تـــری را بـــه دنبال آورد. پســـرم در 
چند واحد درســـی افتاد و همین مســـأله باعث شـــد پـــدرش باز 
هـــم او را ســـرزنش کند. تـــرم دوم دانشـــگاه که رفت دوبـــاره این 
مســـأله تکرار شـــد. شـــوهرم می گفت ایـــن بچه با ما ســـر جنگ 
و ناســـازگاری دارد نمی خواهـــد کـــه دل بـــه درس بدهـــد. نتایج 
دانشـــگاه و نمرات او هم نشـــان مـــی داد که شـــرایطش به لحاظ 
تحصیلی بدتر از قبل شـــده است. همســـرم می گفت می خواهد 
بـــا مـــا مخالفت کند بـــرای همیـــن به او گفـــت که حق نـــدارد به 

دانشـــگاه برود.

اتاق درمان
اتاق درمان کنکور سیاه مادرکنکور سیاه مادر

 زن در ادامـــه می گویـــد که حمید با تصمیم پـــدرش هیچ مخالفتی نکـــرد انگار برایش 
فرقی نداشـــت دانشـــگاه برود یا نرود. برای اینکه کمی خوشـــحالش کنم مقداری پول 
بـــه او دادم تـــا برای خودش لبـــاس بخرد با اصـــرار من لباس خرید ولـــی وقتی پدرش 
متوجـــه شـــد لباس ها را گرفـــت و گفت اینها مناســـب نیســـتند و لباس هـــا را با آنچه 
که فکـــر می کرد خوب تر اســـت عـــوض کرد حمیـــد باز هم حرفـــی نزد نـــه لباس ها را 
پوشـــید و نه اعتراض کـــرد. می دیدم که پســـرم اصلاً خـــواب و خوراک درســـتی ندارد 
روز بـــه روز تکیده تر می شـــد؛ بـــه یک روانپزشـــک مراجعه کردم برایش دارو نوشـــت و 
گفـــت که نیاز به روان درمانی دارد ولی پســـرم نه داروها را خـــورد و نه برای روان درمانی 
اقدام کرد. چند ماه گذشـــت و من مثل کســـی که به این شـــرایط عـــادت کرده، درگیر 

گرفتاری های خودم در زندگی شـــدم.
او می گوید آن شـــب را هیچ وقت فراموش نمی کنم؛ ســـاعت از حدود ســـه نیمه شب 
گذشـــته بود و برای نوشـــیدن آب بلند شـــده بودم، دیدم که چراغ اتاق پســـرم روشن 
اســـت، تصمیم داشتم به او ســـر بزنم. آرام در اتاقش را باز کردم؛ آنچه را می دیدم باور 
نمی کردم. چند بســـته قرص روی تختخواب پســـرم کنـــار او ریختـــه و رنگ چهره اش 

ســـفید شـــده بود دیگر یادم نیســـت چه اتفاقی افتاد و چه کردم.
 صدای گریه اش اوج گرفته و شانه هایش می لرزد.

- مـــن خودم باعـــث این مرگ هســـتم. بی توجهی های من باعث شـــد جگرگوشـــه ام 
حـــالا زیـــر خروارها خـــاک بخوابد. اصـــلاً چرا مـــن زنده ام وقتـــی که او دیگر نیســـت. 
ایـــن زندگـــی باید برای او تعلق داشـــته باشـــد نه مـــن. اگر حواســـم به او بـــود، اگر به 
حرف هایـــش توجـــه کرده بودم حـــالا این اتفـــاق نیفتاده بـــود. به من بگوییـــد با این 
شـــرایط چه کار بایـــد بکنم، می خواهم از شـــوهرم طلاق بگیرم، بچه هـــای دیگرم هم 
حال خوبی ندارند انگار کاشـــانه ام از درون متلاشـــی شده اســـت و در یک دالان سیاه 

و باریک گیـــر کرده ام.
بـــه او می گویم: یکـــی از دو عامـــل اصلی خودکشـــی مربوط به خودکشـــی های فردی 
اســـت در این گروه علامتی که مشـــاهده می شـــود این اســـت که فرد احســـاس تعلق 
کمی به خانواده، دوســـتان یا پیوســـتن به فعالیت های اجتماعـــی، مذهبی و گروهی 
دارد. در فرزند شـــما شـــاهد این مســـأله هســـتیم، از ســـوی دیگر بیماری هـــای روانی 
را هـــم باید مـــورد توجه قـــرار داد. احســـاس تنهایـــی زیـــاد، افزایش مشـــکلات و بالا 
رفتـــن افســـردگی را باید مد نظر قـــرار داد. در ۶0 تـــا ۷0 درصد موارد تغییـــرات خلقی و 
برخـــی دیگـــر از بیماری های روانی موجب این هســـتند که فرد به خودکشـــی دســـت 
بزنـــد آن طور کـــه از صحبت های شـــما می توان متوجه شـــد، حمید دچار افســـردگی 
بوده اســـت اگر روی داروهای تجویز شـــده برای او توســـط روانپزشـــک نظارت می شد 
و جلســـات روان درمانی شـــروع شـــده بود خودکشـــی اتفاق نمی افتاد. در خودکشـــی 
حـــس نفرت و خشـــم وجود دارد که با شـــرم، خجالت و شـــرمندگی که فـــرد از محیط 
می گیرد تشـــدید می شـــود. این فرد دیگر نمی تواند در برابر این درد روانی و احســـاس 

عذاب تـــاب بیاورد.
 می خواهـــم به ایـــن نکته توجه کنید و بدانیـــد که فرزندتان به علـــت ناامیدی حاصل 
از افســـردگی درد روانـــی را تجربه می کرد کـــه خودش نمی توانســـت راهی برای خلاص 
شـــدن از آن داشـــته باشـــد و با مـــرور آن در ذهنش و شـــاخ و بـــرگ دادن بـــه آنها در 
چرخـــه ای افتـــاده بود که منجر به وخامت حال روحی و روانی او می شـــد. شـــرم هایی 
کـــه از اطرافیان به خاطر موفق نشـــدنش دریافـــت می کرد به مســـائل ذهنی او دامن 
زده بـــود. اگر چـــه نیت اطرافیـــان کمک کردن بـــه او بوده اســـت ولی او تـــوان انجام 
این خواســـته ها و تلاش بیشـــتر را نداشـــته اســـت، به همین علت اســـت که در موارد 
روانـــی به جـــای توصیه کردن بـــه جای نســـخه پیچیدن بـــرای یکدیگر بهتر اســـت به 
یک متخصـــص مراجعه کنیـــم همان طور کـــه برای دردهای جســـمانی بـــه متخصص 
مراجعـــه می کنیم. خوددرمانـــی کار غلطی اســـت در درد های روانی باید بـــه این نکته 

توجه بیشـــتری داشت.
 به شـــما توصیه می کنـــم به جای گیر کردن در شـــرم خودکشـــی و به جای احســـاس 
گنـــاه بین اعضـــای خانواده ای که عزیزشـــان را از دســـت داده اند مســـأله را به گونه ای 
دیگـــر ببینیـــد و در برابر این ســـوگ و درد عمیق بـــا افزایش ظرفیت روانـــی، تاب آوری 

بیشـــتری را تجربه کنید.

آهی می کشد و 
می گوید هرچه 

که به سال 
آخر دبیرستان 

و کنکور 
نزدیک تر 

می شدیم 
شرایط 

سخت تر 
می شد، 

متوجه بودم 
که کم خواب تر 
از قبل شده و 

شب ها انگار 
تا صبح بیدار 

است. موضوع 
را به همسرم 

گفتم اما او 
گفت طبیعی 

است دارد 
خودش را برای 

کنکور آماده 
می کند

دکتر مریم سامانی 
استاد دانشگاه و روانشناس بالینی


